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 هيدر فقه امام يشرط ارتكاز
  رانيا حقوق و

*يليمحسن اسماع  26/6/91: تاريخ تأييد  10/8/90 :تاريخ دريافت
  

  **ايك يتوكل ديام  _________________________________________________________________ 

  چكيده
قرارداد بدون آنهـا   ريتفس كه  ندا و چنان با آن ملازمبوده  جيرا ،شروط در قراردادها يبرخ
عـدم   يگـاه . نـد يگو يم »يضمن« اي »حيرصريغ«شروط را شروط  نيا ؛نخواهد بود حيصح
عـرف و عـادت وجـود     يگـاه  ،)ييشـروط بنـا  ( اسـت  نيطرف يتوافق قبل ليبه دل ،حيتصر
در  يبه حكم قانون وجود شـرط  يگاه)، يشروط عرف( داند يم مرا در قرارداد مسلّ يشرط

 يازي ـاست و نروشن كاملاً ، شرط تيشرط زين يو گاه) يشروط قانون( قرارداد لازم است
در رابطه با . نديگو يم »يشروط ارتكاز« يشروط در اصطلاح فقه نيبه ا. ستيآن ن انيبه ب

 يق ـيتحق گونـه  چيه ـ »يشـرط ارتكـاز  « بـاره در ؛ ولـي بحث شده اسـت  ياقسام شرط ضمن
از آن اسـتفاده   يحقـوق  ـ يمسائل فقه يبرخ نييفقها در تبعضي از ب فقطصورت نگرفته و 

 يافتـه قـرارداد رسـوخ و نفـوذ     نياست كه در اذهان طـرف  يشرط، يشرط ارتكاز. اند دهكر
شرط از  نيا. استلازمه عقد  ؛ وليقرارداد هرچند نسبت به آن آگاه نباشند نيباشد و طرف
 وبي ـمانند ع يدر مسائل توان يشرط را م نياز آثار ا يبرخ. الوفاست و لازم حيشروط صح

مسائل  گريحق حبس و د، بيع اريخ، غبن اريخ، و شرط بكارت در عقد نكاح رمصرحيغ
  .دكرمشاهده  رانيو حقوق ا هيدر قلمرو فقه امام

، يارتكـاز عرف ـ ، شرط ضمن عقـد ، يشرط ضمن، يشرط ارتكاز: واژگان كليدي
  .عقلا يبنا

                                                      
  ). )m.esmaeili@isu.ac.irو حقوق دانشگاه امام صادق يدانشكده معارف اسلامدانشيار * 

  ).omidtavakolikia@gmail.com(/ نويسنده مسئول  دانشگاه امام صادق يكارشناس ارشد حقوق خصوص** 
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  مقدمه
 ،موسـوي خـويي  ( دو امـر اسـت   مياناتصال و پيوستگي ، ربط شرط در لغت به معناي

يكي  ،در اصطلاح حقوقيشرط ). 69ص ،1ج، 1414، همو / 297ص ،7جالف، تا]،  [بي
  :كند از اين دو مفهوم را بيان مي

، كاتوزيان( عمل يا واقعه حقوقي خاص به آن بستگي دارد تأثيرامري كه وقوع يا . 1
به بعـد قـانون مـدني در     232در فصل چهارم و مواد واژه شرط  .)112ص ،3ج، 1387

  .)18ص ،1386، شهيدي( همين معنا به كار رفته است
 توابـع  در شـمار ، نيطرف تراضى اي آن موضوع خاص عت يطب برحسب كه توافقى. 2
بـه معنـاي عـام كـه      شـرط  .)114ص، 3ج، 1387، كاتوزيان( است درآمده گرىيد عقد

به اعتبـارات   ،چيزي براي ديگري باشدبودن  دو چيز با يكديگر و لازم همان ارتباط ميان
 يكـي از  .)69ص ،1ج، 1414، موسوي خـويي ( مختلف داراي تقسيمات متعددي است

باشد و ايـن تقسـيم بـه نظـر      به لحاظ ارتباط و عدم ارتباط آن با عقد مي تقسيمات اين
  .با شرط استها در رابطه  بندي ترين تقسيم نگارنده يكي از كامل

طـرف در مقابـل   شروطي كه مجرد تعهـد، الـزام و التـزام يـك      :شروط مستقل)  الف
 شـود  گفته مي» التزامات ابتدايي«يا » شروط ابتدايي«به اين شروط در فقه . ديگري است

  .)285ص ،3ج، 1428، موسوي بجنوردي/  232ص ،3ج، 1427، نائيني(
اين قسم خـود بـه اقسـام    . ندمرتبط با عقد ع وشروطي كه تاب :شروط غيرمستقل)  ب

  :شود ذيل تقسيم مي
از عقـدي از عقـود ميـان طـرفين      پـيش يعنـي شـروطي كـه     شروط قبل از عقد؛. 1
ايـن دسـته از شـروط    بـه  . گـردد  بر آن منعقد مي شود و عقد با توجه و بنا مي وگو گفت

موسـوي   / 232ص ،3ج، 1427، نـائيني ( انـد  نيـز گفتـه  » شروط بنايي«يا » شروط تباني«
  .)205ص ،1387، جعفري لنگرودي/  286ص ،3ج، 1428، بجنوردي

يعني شروطي كه در ضمن عقدي از عقود صراحتاً و يا ضـمناً   شروط ضمن عقد؛ .2
شـروط  «و » شـروط صـريح  «اين قسم از شـروط بـه دو قسـم اصـلي     . اند گنجانده شده

، 1424، نـائيني  / 248ص ،1ج، 1428، انصـاري (شـوند   تقسيم مي »غيرصريح يا ضمني
ــو / 393ص ،1ج ــزدي  / 198ص ،2ج، 1427، هم ــايي ي  / 512ص ،2ج، 1429، طباطب

  .)166ص ،1388، محقق داماد
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به دليـل بنـاي طـرفين بـر      ؛ وليشود كه در متن عقد ذكر نمياست  شرط ضمني آن
عقـد   ، داخل در مفاديا عرف يا ارتكاز و يا حكم قانون اند كردهتوافق  تر پيششرطي كه 

  :باشد ط ضمني نيز داراي اقسام ذيل ميبر اين اساس شر. باشد مي
 ؛شرط ضـمني ارتكـازي   .3 ؛)متعارف( عرفي ضمني شرط .2 ؛شرط ضمني بنايي. 1

  .شرط ضمني قانوني .4

  شرط ارتكازي .1
فقط به بررسـي   ،با توجه به اينكه شرط ارتكازي مبناي اصلي بحث در اين نوشتار است

مفهوم شـرط   معناي لغوي و اصطلاحي ارتكاز ونخست  ،در اين قسمت. پردازيم آن مي
از آن بـه   پـس ير تحول ايـن شـرط در فقـه و حقـوق و     به س سپسبيان شده، ارتكازي 

  .يق شرط ارتكازي اشاره خواهيم كردعناصر و مصاد

  معناي لغوي ارتكاز .1ـ1
، 1416، فويمصـط ( چيزي است كه ثابـت و مسـتقر باشـد   ارتكاز در لغت به معناي 

  .) 213ص ،4 ج
 »ركـز «مـاده   اصـل . شـد  ثابـت  خود جاي در كه است چيزي معناي به »الشيء ركز«
يك چيز در چيـز  گرفتن  بنابراين قرار ؛باشد مي جايي در چيز يك استقرار و تثبيت همان

  .گويند» ارتكاز«را كه حاكي از ثبوت و استقرار باشد  اي گونهديگري به 

  معناي اصطلاحي ارتكاز .1ـ2
اسـت   يشه ثـابت يارتكاز عبارت از اند«: كنند تعريف مي گونه برخي از فقها ارتكاز را اين
حتي اگر ؛ برداشتن از آن دشوار باشد كه دست يبه طور ،يافتهكه در ذهن نفوذ و رسوخ 

ن ارتكـاز  يبنـابرا  ؛)249ص، 1414 ،سيسـتاني حسيني ( »برخلاف آن حاصل شود يليدل
 عقـلا  سوى از آن ترك يا انجام كه حكمى نوع به نسبت  عميق از شعورى است عبارت

 هرگـاه  ؛ بر اين اساس،شود شناخته آن  منشأ دقيقاًاينكه  بدون، گردد مى صادر متشرعه و
 ،ذهن در استمرار و تكرار در مداومت جهت به) عقلاييه متشرعه يا( سيره پرتو در فعلى

  .گويند »ارتكازى« را آن، يابد ثبوت و استقرار ،گزينجاي سخت 
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  ير تحول شرط ارتكازيس. 1ـ3
ير تحول شرط ارتكازي در فقه اماميه و حقوق ايران خواهيم پرداختدر اين قسمت به س.  

  شرط ارتكازي در فقه .1ـ3ـ1
بـه  » شـرط ارتكـازي ضـمني   «يا » شرط ضمني ارتكازي«يا » شرط ارتكازي«اصطلاح 

از  پـيش و  وارد حوزه فقه اماميه شـده  ،برخي فقهاي معاصر به وسيله صورت روشن
در » ارتكـاز «از مشـتقات واژه   چنـد هر ؛اين اصطلاح چندان رواج نداشـته اسـت   ،آن

شـرط  «فقيهي كه بـيش از همـه اصـطلاح    . در فقه استفاده شده استگوناگوني موارد 
ايشـان گـاهي از   . باشـد  مـي  خـويي محقـق  ، بـرده  به كاررا در آثار خويش » ارتكازي
 ،مثـال  عنـوان بـه   كند؛ استفاده مي» شرط ارتكازي«و گاهي از » شرط ضمني«اصطلاح 

ح را مـورد اسـتفاده قـرار    ايشان در مبناي خيار غبن به صور گوناگوني اين دو اصطلا
نمـا هـو   الغبن إن خيـار أ«: فرمايد نمايد و مي گاهي فقط از شرط ضمني استفاده مي داده،

گاهي از شرط ارتكـازي  )، 337ص ،7ج، تا] [بي، موسوي خويي( »منيثابت بالشرط الض
الشـرط الارتكـازي الثابـت     والمـدرك لخيـارالغبن هـو تخلـف    «: فرمايد كند و مي استفاده مي

گاهي اين دو اصـطلاح را در  )، 601ـ592ص ،2ج، 1422، موه( »المعاملات العقلائيه في
الخيار لـدي ظهـورالغبن الـي     إستندنا في ثبوت«: فرمايد برد و مي مي به كار رديف يكديگر

 ،4ج، همان( »ةالمالي العوضين فيةالعقلاء علي مساوا نالشرط الضمني الارتكازي المقرر بي تخلف
بـه  مترادف در مورد خيار عيب  به طورو گاهي نيز اين دو اصطلاح را ) 160ـ148ص
 الـثمن  مـن  كـل  كـون  عـدم ] العقـد  في ضمن ةالمعتبر الشروط[ منها و«: فرمايد برد و مي مي كار

 ـ يوالارتكـاز  ذلـك  علـى  يالضمن الشرط نباً فإيمع أوالمثمن  نييخـال  كونهمـا  يقتض ـي يالعقلائ
شـود   برداشت مي خوييآنچه از ظاهر عبارات محقق ). 337ص ،7ج، همان( »بيالع عن

ايشان گاهي از اصطلاح شرط  شرط ارتكازي همان شرط ضمني است؛ بنابراين اينكه
ايـن دو شـرط    رسـد  نظر مي  به ؛ وليكند ضمني و گاهي از شرط ارتكازي استفاده مي

بلكـه شـرط   ، نيسـت  برقـرار آنها  ميانكاملاً با يكديگر منطبق نيستند و نسبت منطقي 
ميـان  نسـبت   بر اين اساس،باشد؛  ر بردارنده شرط ارتكازي ميضمني به معناي عام د

  .استو خاص مطلق  آنها عام
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االله  آيـت ان ايشان از جمله اين شرط بيش از همه در آثار شاگرد خوييپس از محقق 
ــزي ــواد تبري ــيدمحمدو  ميرزاج ــا يكاظم مصــطفوس ــتنماي ــزي( ن اس  ،4ج، 1416، تبري

 / 446 و 342، 257، 202، 151، 68، 44صص ،1423، مصطفوي/  165 و 71، 53صص
، 190، 188، 186، 170، 168، 167صص ـ ،4ج، 1416، / تبريزي 247ص ،1421، همان
  ).588و  587، 583، 582، 580، 485، 468، 438، 281، 222، 221، 193، 191

 ؛ه اسـت كردمسائل استفاده ز اصطلاح شرط ارتكازي در برخي نيز ا االله سيستاني آيت
دانـد و در   ايشان وجوب انفاق را از جمله شروط ارتكازي عقد نكاح مي ،به عنوان مثال

مبنـاي آن را   ه زوجه حق فسخ نكاح را داده،ب، مرد به وسيلهصورت عدم پرداخت نفقه 
  .)296ص، 1414 ،سيستانيحسيني ( داند تخلف از شرط ارتكازي مي
شرط ارتكازي را در عبـارات خـويش بـه كـار      ين دسته از فقهابرخي ديگر نيز به تبع ا

 دهند اساس آن مورد بحث و بررسي قرار ميحقوقي را بر  ـ  اند و برخي از مسائل فقهي برده
/ 157ص ،3ج، 1416، جزايـري /  210صتا]،  [بي ،جواهري / 61ـ59ص ،1415، خالصي(

، 1420، همـو /  341ص ،1ج، 1419، حسـيني روحـاني  /  171ص ،20ج، 1413، سبزواري
، مـو ه/  418ص ،9ج، همـان /  351ـ ـ122ص ،2ج، همـان /  306 و 303، 297صص ،1ج

 339ـ113ص ،1426، شاهرودي/  124ـ62ص ،2ج، 1427، ايرواني/  556ص ،6ج، 1429
/  239ص ،1ج، 1413، موه/  104ص ،4ج، 1400، همو/  153ص ،1423، طباطبايي قمي/ 
  .)272ص ،9ج، همان/  331 و 73 ،61صص ،8ج، 1426، موه

  شرط ارتكازي در علم حقوق .1ـ3ـ2
نيسـت و كمتـر در آثـار     ياصـطلاح چنـدان رايج ـ   ،در علم حقوق» شرط ارتكازي«

هـا بـه ايـن     تـوان از برخـي نوشـته    مي ؛ وليبرده شده است حقوقي حتي از آن نامي 
  .مفهوم دست يافت

شرط ضمني با  مبناي وابستگي« :فرمايند در بيان اقسام شرط ضمني مي كاتوزياندكتر 
عـرف و   ) ج ؛قـانون )  ب ؛عقـل و بـداهت  )  الف: يكي از اين سه عامل است ،مفاد عقد

 .»عادات قراردادي

اي آشـكار وجـود    عقل به گونه ،اي از موارد در پاره«: فرمايد در توضيح قسم اول مي
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 عنـوان بـه   ؛ماند كه هيچ ترديدي در آن باقي نمي چندان ،شمرد شرط را از لوازم عقد مي
  ).122ص ،3ج، 1387، كاتوزيان( »لازمه وفاي به آن است، مقدمه تعهددادن  انجام ،مثال

ناشـي از عقـل و بـداهت    ، گويد يكـي از اقسـام شـرط ضـمني     اين فرمايش كه مي
اي  گونـه بـه   سـت و ايـن شـروط   واقع همان شرط ارتكازي مورد بحث مادر  باشد، مي

در ادامه ايشـان ايـن   . باشد ذكر آن در عقد نميروشن و بديهي است كه اساساً نيازي به 
 از سه قسم شروط ضـمني : فرمايد خواند و مي مي» شرط واقعي«قسم از شرط ضمني را 

توان حقيقتاً شرط ضمني نام نهـاد   را مي شروط واقعي فقط »عرفي« و »قانوني« ، »واقعي«
بـه جـاي    كاتوزياندكتر بر اين اساس،  ؛)124ـ122ص، همان( و به طرفين منسوب كرد
  .بهره برده است» شرط واقعي«از اصطلاح  ،استفاده از شرط ارتكازي

برند و آن را از شروط ضـمني   از شرط ارتكازي اسم مي روشنيبه  محقق دامـاد دكتر 
منظور از شرط ارتكازي آن دسـته از شـروط ضـمني    «: گويند در تعريف آن مي شمرده،

 .»قصد مشترك طرفين نسبت به آن محرز باشـد ولي  ؛است كه در قرارداد تصريح نشده
» Term Implied in Act«آن را  لا قيقاً همان است كه در حقـوق كـامن  شرط ارتكازي د

دو دادن  قـرار  يكديگراز كنار  .)284ص ،1388، محقق داماد( شرط ضمني واقعي گويند
ن شـرط  اكه منظور از شـرط ضـمني واقعـي هم ـ    كرديمما بيان آنچه  دقيقاً مذكور، بيان

  .شود مشخص مي، ارتكازي است
هـيچ   ،ليفات متعددي دارددر اصطلاحات حقوقي تأاينكه  با وجود لنگروديدكتر 

عمل ممكن است ارادي يـا  فرمايد  ايشان مي. اي به شرط ارتكازي نكرده است اشاره
 :فرمايـد  شمارد و مي مي» ارتكازي«اعمال ناشي از فطرت را  بارهدر اين  .فطري باشد
 ؛باشـد  اساس فطرت و ارتكـاز انسـان مـي   قانون مدني نيز بر 265ماده  در بناي عقلا

اسـاس ايـن   ، تا جـايي كـه متكـدي هـم بر    بعيد است از سيره عقلا عمل مجاني زيرا
، جعفـري لنگـرودي  ( »خـدا عوضـتان دهـد    ،مـن عـوض نـدارم   «: گويـد  فطرت مـي 

طبيعي يـا فطـري را    حقوق: فرمايد مي ايشان در جاي ديگر .)62ـ61ص ،2ج  ،1375
 نيـز از ارتكازيـات اسـت   » الخـراج بالضـمان  «گويند و حديث » ارتكازيات«  ،فقه  در
  .)312ص ،1389  ،وهم(

ق فطري يا طبيعـي  شروطي را كه از مقوله حقو لنگروديتوان گفت دكتر  بنابراين مي
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بـه   ؛شمارد شروط ارتكازي مي، استبرگرفته از فطرت و سرشت آدمي انسان است كه 
  .باشد تصريح نيز مشتمل بر آن ميكه عقد بدون  اي نهگو

 مفهوم شرط ارتكازي. 1ـ4

يافتـه باشـد و   شرط ارتكازي شرطي است كه در اذهان طرفين قرارداد رسـوخ و نفـوذ   
چنـد طـرفين قـرارداد نسـبت بـه آن      ش آن براي طرفين مشخص نباشد و هرپيداي منشأ

 اي گونـه به  ؛ندو داراي اعتبار استاي لازمه عقد  به گونه ؛ وليتوجه فعلي نداشته باشند
 ، موسوي خويي( باشد و برخي از فقها ارنده آن ميقرارداد دربرد، كه حتي بدون تصريح

در عـالم   زيـرا  ؛داننـد  از شروط ضمن عقد مي آن را حقيقتاً) 329ص ،2جالف، ، 1418  
  .واقع قصد مشترك طرفين به آن تعلق گرفته است

  عناصر شرط ارتكازي .1ـ5
كـه   كـرد  آوري عناصـر آن اقـدام   توان به جمع براي شناخت و تبيين شرط ارتكازي مي

باز هم ممكن است جامع و مـانع   ،هم كامل باشد اندازههر  بوده،بهتر از مبحث تعريف 
عـلاج اجمـال   ، عناصر شماري به ضميمه اخذ به قدر متيقن از عناصر هر ماهيت. نباشد
  .)514ص، 1389، جعفري لنگرودي( است هاي مجمل عرف

  :از اند عبارتعناصر شرط ارتكازي 
  ؛شرط ارتكازي از اقسام شرط صحيح است. 1
  ؛شود محسوب مي) ضمني( صريحنوعي شرط غير، شرط ارتكازي. 2
  ؛عقد است الفاظ مدلول التزامي، شرط ارتكازي. 3
4 .؛ن استلزوم در شرط ارتكازي به صورت لزوم بي  
  ؛الاخص است ن بالمعنيشرط ارتكازي به نحو بي ن دربي لزوم. 5
ماننـد بحـث رجـوع     ؛اسـت شرط ارتكازي برگرفته از حكم فطرت و وجدان انسان . 6

  ؛جاهل به عالم
اين شرط را داخل در مفاد عقد  مبتني است و عقلابر احكام عقلايي  شرط ارتكازي. 7

  ؛دانند و قرارداد مي
انع از تمســك بــه اطــلاق الفــاظ قــرارداد و مــ شــرط ارتكــازي ســبب انصــراف. 8

  .گردد الاطلاق مي لةاصا
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  مصاديق شرط ارتكازي .1ـ6
  :كنيم مصاديق شرط ارتكازي در فقه اماميه و قانون مدني ايران اشاره ميدر ذيل به برخي 

ــتنج. 1 ــودي ــز در عق ــرط ك، ي ــاز ش ــيعقلا يارتك ــت ي ــائري( اس ، 1423، ح
 ).74ـ72ص ،2ج

 بـه طـور  شرط ارتكازي عقد بيع اسـت و  ) .م.ق 362 ادهم( ديه ثمنتأتسليم مبيع و . 2
بايـد تسـليم در برابـر    سـت كـه   ا عقود معاوضي مقتضاي شرط ارتكازي اين همهكلي در 

 ،4، ج1400، طباطبايي قمـي  / 322ـ153ص ب، ،1422 ،موسوي خويي( گيردتسليم قرار 
  .)341ص ،1، ج1419، حسيني روحاني/  590ـ543ص ،4، ج1416، تبريزي / 60ص

  .)44ص ،1423، مصطفوي( شرط ارتكازي عقد بيع است، داشتن عوضين ماليت. 3
، نائيني( به كمك شرط ارتكازي قابل توجيه است) .م.ق 377 ادهم( مبناي حق حبس. 4
  .)124ص ،2، ج1427، ايرواني / 586ـ578ص ،4، ج1416، تبريزي/  353ص ،1، ج1424
بـه همـين دليـل در صـورت      بوده،شرط ارتكازي قرارداد ، تعادل ارزش عوضين. 5
 / 155ص ،30جج، ، 1418 ،موسـوي خـويي  ( آيـد  خيـار غـبن بـه وجـود مـي     ، تخلف
، شـبيري زنجـاني   / 314ص ،1422، حسـيني سيسـتاني   / 482ص ،3، ج1425 ،تبريزي
طباطبـايي  /  247ص ،1421، همـو  / 68ص ،1423، مصطفوي / 4249ص ،12، ج1419
  .)400ص ،3، ج1413، قمي
تخلف از آن سبب ثبوت خيـار عيـب    شرط ارتكازي قرارداد بوده،، سلامت مبيع. 6
ــت ــويي( اس ــوي خ ــاني / 113ص ،30جج، ، 1418، موس ــبيري زنج  ،12، ج1419، ش

  .)247ص ،1421، مصطفوي / 47ـ46ص ،2، ج1420، حسيني روحاني / 4249ص
  .)462ص ،3، ج1413، طباطبايي قمي( شرط ارتكازي است، يتيكي از مباني خيار رؤ. 7
شرط ارتكـازي عقـد   ، مستأجرنزد  تسليم عين مستأجره توسط موجر و ابقاي آن. 8

 / 191ص ،30، ج1418 ج، ،همـو  / 194صب، ، 1422 ،موسوي خويي( باشد اجاره مي
  .)201ص ،1423، مصطفوي

كـه در   له در صـورتي  قانون مدني كه براي مضمون 690ماده  مبناي حق فسخ در. 9
، مصطفوي( باشد شرط ارتكازي مي، وقت ضمان به عدم تمكن ضامن جاهل بوده باشد

  .)446ص ،1423
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شـرط ارتكـازي    ،).م.ق 1113 ادهم( ديه نفقهحق فسخ نكاح در صورت عدم تأ. 10
  .)296ص ،1414 ،سيستانيحسيني ( عقد نكاح است

 اسـت  نكـاح  عقـد  ارتكـازى  شـروط  از ،شـوهر  منزل در زن متعارف كاركردن. 11
  .)252ص ،1378، تبريزي(

شـبيري  ( شرط ارتكـازي عقـد نكـاح اسـت    ، عدم لزوم مباشرت در دوران عقد. 12
  .)1454ص ،5، ج1419، زنجاني
 باشـد  شرط ارتكازي اين عقد مـي ، پرداختن مهريه در صورت اطلاق عقد نكاح. 13

  .)7024ص ،22، جهمان(
شرط ارتكـازي  ، عقد و عروسي ميانعدم وجوب پرداخت نفقه در مدت زماني . 14

 ،2ج، 1410، موسـوي خـويي  /  118ـ ـ103ص، 1391، كيا توكلير.ك: ( عقد نكاح است
 / 297ص ،10، ج1426، طباطبـــايي قمـــي / 369ص ،1، ج1378، تبريـــزي / 287ص

  ).535ص ،2ج تا]، [بي ،حسيني روحاني
 نكـاح اسـت   داشتن برخلاف شـرط ارتكـازي عقـد   	اولاد از شوهر يا زن امتناع. 15

  .)47ـ46ص ،1379، شهيدي(
، 1428 ،شـيرازي  مكـارم ( شرط ارتكازي عقد نكـاح اسـت   ،بكارت دوشيزگان. 16

  .)191ص ،1، ج1427، همو/  146ص ،1426، همو/  75ص
 شـرط ارتكـازي عقـد نكـاح اسـت     ، بـاكره  جرد مرد در هنگام ازدواج با دخترت. 17

  .)134ص ،3، ج1422، خميني(

  مباني شرط ارتكازي در فقه اماميه .2
، عقـلا  يا بنـا ي ـره يس ـ :ازاسـت  ه عبارت ينفوذ و اعتبار شرط ارتكازي در فقه امام  ادله

ث يعمـوم حـد   نيـز بـه عقـد و    يعمومـات و اطلاقـات ادلـه وفـا    ، عقد يمدلول التزام
  .»عند شروطهم	منونالمؤ«

 سيره عقلا. 2ـ1

نـزد  » بنـاي عقـلا  «البته اصطلاح  بوده،» سيره عقلا«ارتكازي ين دليل اعتبار شرط تر مهم
مبناي اعتبار شرط ارتكـازي   الفقاهه مصباحدر  خوييمحقق . خرين رواج بيشتري داردمتأ
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لكنهـا معتبـره   العقـد و  ضمن يتذكر ف فإنها و ان لم«: فرمايد كند و مي معرفي مي »بناي عقلا«را 
 يشروط ارتكاز يعن)؛ ي353ص ،7جالف، تا]،  [بي ،ييموسوي خو( »هايالعقلاء عل ها ببناءيف

 .اعتبـار اسـت   يدارا جود بنـاي عقـلا  ل ويبه دل يول ؛شود يان نميدر متن عقد ب چندهر
 »بنـاي عقـلا  «ا ي ـ »ره عقـلا يس ـ« در لسان فقها ياعتبار شرط ارتكاز يمبنا اين اساس،	بر

  .)416ص ،1389، جعفري لنگرودي( است »عرف عادت« ياست و در لسان حقوق
  :دارد وجود مبنا دو ،ملاك حجيت سيره عقلائيهباره در

 محقـق  همچـون  بزرگـاني  كلمات در و كنند مي تعبير »امضا« به آن از كه اول مبناي
 بـراي  صـورتي  در عقلا سيره هنكاي )36ـ33ص ،2تا]، ج ، [بيحائري(است  آمده حائري

 سـيره  ايـن  شـارع  كـه  بايـد ايـن قطـع   . باشد دهكر امضا را آن شارع كه دارد حجيت ما
 امضـاي  و شـارع  رضـايت  بـه  علـم  هرجا نتيجه در. حاصل شود، كرده امضا را عقلائيه
 از كـه  دوم مبنـاي  ؛ ولـي نـدارد  حجيـت  سـيره  بگوييم است كافي، باشيم نداشته شارع

، اصفهاني( اصفهاني محقق و) 303ص ،1429، خراساني( خراساني آخوند مرحوم كلمات
 عـدم ، عقلائيـه  سـيره  حجيـت  در كـه است  اين، شود مياستفاده ) 233ص ،2، ج1429
 ادراك را مطلبـي  عقلشان ملاك به عالم عقلاي اگر گويند مي. كند كفايت مي ردع ثبوت
 يك با بالفعل شارع كه جايي البته. باشد متحدالمسلك عقلا اين با بايد هم شارع، كردند
 ازشـويم   موردي متوجه مي چنين در، باشد داشته فعلي ردع كند و مخالفت عقلا روش
 بـا  كـه  دارد جديـدي  رأي ،كرده عدول، عقلاست با مسلك اتحاد كه دخو طبيعي ملاك
 اتحـاد ، اولـي  قـانون  و قاعـده ، نكـرد  ردعـي  شارع اگر ؛ وليندارد سازگاري عقلا رأي

 مبنـاي  با دوم مبنايميان  تفاوت .العقلاست رئيس شارع چون؛ عقلاست با شارع مسلك
 يـك  حجيـت  بـا  عقلا نزد شيء يك حجيتميان  ،اول مبناي طبق هكاست  اين در اول
 معتبـر  از امضـا  پـس  و كنـد  امضـا  را آن بايد شارع بلكه، نيست ملازمه شارع نزد شيء

 شيء همان حجيت و عقلا نزد شيء يك حجيت ميان، دوم مبناي طبق ولي؛ شد خواهد
  .عقلاست با المسلك متحد و العقلا رئيس شارع چون؛ باشد مي ملازمه شارع نزد

  دلالت التزامي. 2ـ2
 دنبـال انشـاي قـرارداد آن نيـز انشـا     مدلول التزامي قرارداد اسـت و بـه   ، شرط ارتكازي

اي كـه   گونهبه  نزد عرف عقلاست؛ طي رايج و مرتكزشر، شرط ارتكازي زيرا ؛گردد مي
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د و از آنجا كه با ايجاد ملـزوم لازم نيـز وجـود    بين ميان آن و قرارداد تلازم مي اين عرف
د اصلي در نتيجه با انشاي قرارداد شرط ارتكازي نيز به عنوان شرط ملازم با مفايابد،  مي

اين شرط ارتكازي مندرج در عقود معاوضي است  ،عنوان مثالبه  ؛يابد قرارداد وجود مي
ين شرط مدلول التزامـي عقـد   كه عوضين مورد معامله بايد سالم و بدون عيب باشند و ا

طرفين قرارداد بـه دليـل    در واقع. ثابت استخيار فسخ ، در صورت تخلف از آن بوده،
. اند كرده را به صورت مطلق انشاعقد  ، هكرداعتماد بر ارتكاز عرفي نسبت به آن سكوت 

 زمبــاللاّ ةيــالالتزام بالدلالــة العقــد هيــعل دلّيــ مــا«: ديــفرما يكــه مــ ينينــائ محقــقش يفرمــا
لـت  كـه قـرارداد بـه دلا   اسـت   ني ـد ايؤم ،)397ص ،2، ج1427، نائيني( »الأخص بالمعنى
  .كند يمدلالت  يارتكازبر اعتبار شرط الاخص  يبالمعن ميانبه صورت لزوم  يالتزام

  ها اصل آزادي يا حاكميت اراده در قرارداد. 2ـ3
هـر قـراردادي صـحيح و     شـرطي در كه هرگونه است  اصل بر آن، از نظر فقهاي اماميه

اصل آزادي «همانند » اصل آزادي شروط«در فقه اماميه  ،ديگر عبارتبه  ؛ستالاجرا لازم
ه ك ـاسـت   نمقتضاي اصـل مزبـور آ  . م استدر حقوق معاصر از اصول مسلّ» قراردادها

نـد و  ا استثنا بر اصـل ، صحيح محسوب شوندغير» شروط ضمن عقد«چه مواردي از چنان
تعريـف   ،زيرا اولاً ؛باشد اين اصل شامل شرط ارتكازي نيز مي. اص دارندنياز به دليل خ

شـود و اطـلاق شـرط بـر      شامل آن نيز مي ،دو امر است ميانشرط كه ربط و پيوستگي 
 سـوي اسـت و از   ة الحقـيق لـة بوده، اين مقتضاي اصـا شرط ارتكازي به صورت حقيقي 

كه صدق شرط بـر شـرط   است  نيدي بر آؤم ، استعمال اين شرط در كلمات فقهاديگر
اگـر   ،ثانياً ؛)132ص ،6جالف،  تا]،  [بي، موسوي خويي( اند ارتكازي را مفروض دانسته

توان گفت برخـي از   مي، ضمن عقد استين اصل در رابطه با شروط مصرح ا گفته شود
شـبيري   / 132ص ،6، جهمـو، الـف  /  357ص ،9جج، ، 1418، موسـوي خـويي  ( فقها

شرط ارتكازي را در حكـم شـرط مـذكور در     آشكارا )7024ص ،22، ج1419، زنجاني
 »العقد كما هو واضح ي متنكالشرط المصرح به ف يالارتكاز يالضمن الشرط«اند  ضمن عقد دانسته

موسـوي  ( دن ـدان و حتي برخي شرط ارتكازي را حقيقتاً شرط صـريح ضـمن عقـد مـي    
  ).113ص ،1426، شاهرودي/  273ص ،2، جهمان/  329ص ،2ج ج، ،1418، خويي
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 ـعلامه  هرگونـه شـرطي كـه در    «: گويد مي الاحكام قواعددر مبحث نكاح كتاب  يحلّ
 ـ( »سـت الوفا ، لازممتن عقد ذكر شود ، 1414، عـاملي كركـي   / 53ص ،3، ج1413، يحلّ

ــدي / 31ص ،13ج ــدي  / 410ص ،2، ج1416، عمي ــل هن  .)284ص ،7، ج1416، فاض
اختصاصي به نكاح ندارد و در ساير عقود نيز  ،عقد نكاح مطرح كرده آنچه علامه درباره

بـدون ترديـد تمـام شـروط     «: فرمايد در توجيه كلام علامه مي كركيمحقق . جريان دارد
يعني شروط غيرمنافي با مقتضاي عقد و شروطي كه در كتـاب و    ـ  واجد شرايط صحت

  .»ـ جايز است  ت دليلي بر منع آنها وارد نگرديدهسنّ

  به عقد يعمومات وفا .2ـ4
، )1(مائـده:  » وفا به همه عقـود  :عقُودأَوفُوا بِالْ« فهيشر هيآ عمومات وفاي به عقد براساس

كه در  گونه مانعقود به معناى عهود است و ه. مورد امر و دستور الهى قرار گرفته است
 / 327ص ،23، ج1409، عـاملي  حرّ( »العهودالعقود هو« آمده است: سنان بن عبداالله حهيصح
مطلـق بـه    به طـور عهد  چون واژه شرط در معناي نيبنابرا)؛ 160ص ،1، ج1428، قمي
براى  .)54ص ،2، ج1427، ايرواني( وفا به آن لازم است، ه بودهين آيمشمول ا، رفتهكار 

و  »أَوفُوا بِـالْعقُود « به ادله وفاي به عقد و صحت معاملات مانند ،درستى شرط ضمن عقد
 ،27، جهمــان/  443ص ،18، ج1409، حــرّ عــاملي ( »نيالمســلم نيالصــلح جــائز بـ ـ «

بر همين شود و  شرط از توابع عقد محسوب مى  رايز؛ لال شده استاستد) 234ـ211ص
ن ي ـا ؛ وليرديگ مىز دربريهاى آن را ن وستيپ، لى كه اصل عقد را معتبر سازديدل اساس،

شـرط  دربـاره  اگـر نقـد آنـان    اما ؛ از محققان مورد نقد واقع شده سخن از سوى جمعى
را ايـن  ي ـز؛ رسد در مورد شرط ضمنى ارتكازي درست به نظر نمى ،ح درست باشديصر

شـرط  ) نقد بلد( جياگر پول را مثلاً ؛ديآ رى قرارداد به وجود مىيگ شرط در مرحله شكل
ثمن آن محدود به ، نكه از آغاز قرارداديدر واقع مثل ا، باشدضمنى ارتكازي ثمن معامله 

ازى به ادله اعتبار شروط يب براى اعتبار شرط ارتكازي نين ترتيبد. ج شده استيول راپ
ت ينوعى محـدود باعث برد و  مى مياناطلاق عقد را از  شرط ارتكازي غالباً زيرا؛ ستين

ك ي ـل يتشـك باعـث  ارتكازي در هـر فـرض    ضمني ن شرطيبنابرا ؛گردد در قرارداد مى
دلالـت دارد بـر لـزوم عمـل بـه      ، ل صحت معاملاتيشود و دل د و مشروط مىيتعهد مق
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تعهـد بـه طـور    ، ارتكازي البته در شرط ضمنى است.د آمده يكه پد شكلتعهد به همان 
  .)62ص ،2، ج1406، محقق داماد( آمده است د و مشروط به وجوديمق

  »منون عند شروطهمالمؤ«عموم حديث . 2ـ5
ارتكاز عقلايـي طـرفين    بوده،شرط صريح و مذكور در عقد  در واقعشرط ارتكازي 

المؤمنـون عنـد   «عمـوم حـديث    باشد و به همين دليـل  ذكر در عقد ميمقام  قائم ،عقد
همو، /  133ـ132ص ،6جالف، تا]،  [بي ،موسوي خويي( گردد شامل آن مي» شروطهم

لـزوم  ، ث مزبـور يمفاد حد .)113ص ،1426، شاهرودي/  329ص ،2جالف، ، 1418
رند و ايـن لـزوم   يگ هرگونه شرط و التزام است كه به عهده مى بندى مسلمانان به يپا

نيـز   يشـامل شـرط ارتكـاز    ،گيـرد  شـك شـرط صـريح را دربرمـي     گونه كه بي همان
ل روشـنى و  يكه به دلاست  ح آنيشرط ارتكازي با شرط صر تفاوت گردد و تنها مي

  .ح نشده استيبداهت بدان تصر
 انشاى حكم اسـت  واقع  ولى در ؛بوده برىك جمله خي» المؤمنون عند شروطهم«عبارت 

، كـه در اصـول فقـه آمـده اسـت      گونه و همان) 251ص ،3، ج1428ي، موسوي بجنورد(
آكـد  «اى  ن جملهياست و چن» بعث«بلكه ، ستياعلام ن منظور از جمله خبرى در مقام انشا

  .)162ـ133ص ،2، ج1417، موسوي خويي/  71ص ،1429، خراساني( باشد مي» در بعث

  آثار شرط ارتكازي در فقه اماميه و حقوق ايران. 3
 به بررسي برخي از آثار شرط ارتكازي از جمله مسائلي مانند عيوب فقطدر اين مبحث 

در قلمرو ، خيار عيب و حق حبس، خيار غبن، غيرمصرح و شرط بكارت در عقد نكاح 
مسـائل  فقه اماميه و حقوق ايران خواهيم پرداخت تا جايگـاه و اهميـت ايـن شـرط در     

  .)142ـ 97ص، 1391، كيا توكلير.ك: ( فقهي ـ حقوقي روشن گردد

  عقد نكاحعيوب غيرمصرح در . 3ـ1
اسـت كـه    عيـوبي  ،مطرح شده اماميهيكي از مباحث مهمي كه در احكام ازدواج در فقه 

را بدون نياز به طـلاق   شود تا طرف ديگر بتواند عقد مي باعثزن يا مرد در  هاوجود آن
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هاي ازدواج برخي مشترك ميان زنان و مردان و  عيب. هم بزندر ازدواج را ب ،فسخ كرده
تواند بـا   عيوبي كه مرد مي فقها طبق نظر مشهور. برخي به يكي از آن دو اختصاص دارد

در مـرد  آنهـا   هفت عيب و عيوبي كـه وجـود   ،كندبه فسخ عقد اقدام  در زنآنها  وجود
عيـوب اجمـاعي   . چهار عيب ذكـر شـده اسـت    ،كند حق خيار فسخ براي زن ايجاد مي

بـودن   خصـي  )،نـاتواني جنسـي  (بـودن   عنـّين  ،جنـون : از اند عبارتچهارگانه در مردان 
 ـ ( است) قطع آلت( و جب) نداشتن بيضه(  ،شـهيد ثـاني  /  140ص ،1411، يعلامـه حلّ

گانـه زن   عيـوب اجمـاعي هفـت    .)318ص ،30جتا]،  [بي، نجفي/  106ص ،8، ج1425
 كـه ايـن  ، افضاء و قرن و رتـق ، بودنگير زمين، كوري، برص، جذام، جنون: از اند عبارت

، شهيد ثـاني /  140ص ،1411، يحلّ( شوند سه عيب اخير مانع از تمكين درست زن مي
يـك از زن و  حق فسخ بـراي هر  .)331ص ،30جتا]،  [بي، نجفي/  112ص ،8، ج1425

  .مطلع نباشند آن پيش از عقد از وجودآنها  كهاست  مرد در اين عيوب مشروط به اين
چنـدين راه بـراي   . تعداد اين عيوب اسـت  بارهبحث در ،عيوب زن و مرد مسئلهدر 

قيـاس  : از انـد  عبـارت مرد وجود دارد كه  و زن غيرمنصوص عيوب اثبات حق فسخ در
تا]،  [بي، نجفي/  288ص ،3، ج1429، همان/  111ص ،8، ج1425، شهيد ثاني( اولويت

 ،8، ج1425، شهيد ثاني( قاعده لاضرر)، 351ص ،24، ج1405، بحراني/  330ص ،30ج
و نظريـه شـرط   ) 330ص ،30جتـا]،   [بي، نجفي/  287ص ،3، ج1429، همان/  111ص

ر و يآنها طبق ارتكاز دا هايي كه وجود عيب همهدر  ،نظريه طبق اينضمني ارتكازي كه 
اي كـه   به گونـه ، شود محسوب مي يا زن نقصي اساسي براي صحت مرد رايج در جامعه

تـن   كسـي به طور متعارف به ازدواج بـا چنـين    شخص آنهادر صورت اطلاع از وجود 
 مطابق اين نظريه وجود حق. وجود خواهد داشت و يا مرد حق فسخ براي زن ،دده نمي

 شـروط ضـمني   مسئلهتشريعي مستقل نبوده و فرعي از  ،و مرد زن هريك از فسخ براي
يكي از دو طرف فاقد شرط و ، عقد است كه مطابق آن اگر در عقد و قراردادي ارتكازي

بـه  عقـد  صـحت آن   ،صفتي باشد كه عقد مبتني بر آن وصف و شرط تحقق يافته است
جواز فسـخ ناشـي از خيـار    ، رضايت در صورت عدم بوده،موكول رضايت طرف ديگر 

  .دانست ،واقع شده هاعلي  تخلف شرط ضمني ارتكازي كه عقد مبنياً
زن و  اند و عادتاً عاريآنها  وجود آن دسته از عيوبي كه زن و مرد به طور متعارف از
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در يك طـرف   ،دارد تأثيرمبتلا نيستند و البته در ايجاد رغبت ميان زن و مرد آنها  مرد به
خبر باشـد و   در صورتي كه از وجود آن بي ؛شود يحق فسخ براي طرف ديگر م موجب

خصوصـياتي   بـاره اين حكم در. پس از اطلاع از وجود آن اقدام به مباشرت نكرده باشد
بـه   ،باشـند آنها  كه در شرايط اجتماعي خاص به طور متعارف زن و مرد بايد متصف به

اي است  همان ادله مسئلهاين دليل . ي استكه نبود آن نقص تلقي شود نيز جار اي گونه
دليـل اعتبـار شـرط ضـمني كـه      . سازد كه شروط ضمني را در معاملات نافذ و معتبر مي

همان ادله اعتبـار سـاير شـروط مصـرح      ،ي بر آن مبتني استيرف عقلاعقود به حكم ع
. داننـد  را همانند شرط مصرح مي بودهزيرا عقلا شرط ضمني كه عقد بر آن مبتني ؛ است
بيع را در  بارهاند و همان دليل عقلايي در ل نشدهئتفاوتي ميان نكاح و ديگر عقود قافقها 

/  159ص ،4جالـف،  تـا]،   [بـي ، موسـوي خـويي  ( اند جاري دانسته نيزمورد عقد نكاح 
اوصـاف و   ،پس اگر بر حسـب عـرف و عـادت    ؛)123ص ،5، ج1424، مكارم شيرازي

حتي اگر ذكري  بايد پذيرفت ،ي براي زن و مرد در زمان ازدواج لازم شمرده شودشرايط
را در آنهـا  اينكـه   در عقد نيامده باشد و يا حتي زن و مرد در زمان وقوع عقـد از آنها  از

شود و در صورت عدم  واقع ميآنها  عقد ازدواج مبني بر ،غافل شده باشند ،نظر بياورند
  .موجب خيار فسخ براي ديگري خواهد بود ،طرفدر يكي از دو آنها  وجود
نبـودن از   و خصي و عنـين نبودن  چند برخي از شرايط و خصوصيات مثل مجنونهر

ولـي برخـي اوصـاف و     باشـد؛  مـي هـا و جوامـع    زمـان   شروط ضـمني معتبـر در همـه   
و يـا حتـي نـوع تعلقـات     گوناگون خصوصيات در جوامع متغير است و متناسب اقشار 

در زمان حاضر عدم اعتياد به مواد مخـدر   ،بر اين اساس؛ متفاوت خواهد بودها  خانواده
ها و نيز بكارت دختـر و   و يا داشتن تحصيلات عالي براي برخي خانواده مردم همهنزد 

 كه فقدان استمعتبري  ارتكازي تواند از شروط ضمني يا داشتن كار و شغل مناسب مي
 بارهدردر روايات آنچه  .رف ديگر خواهد شدحق فسخ براي ط باعثدر زن يا مرد آنها 

 ،مـرد مطـرح شـده    حق فسخ براي مرد در عيوب زن و حق فسخ بـراي زن در عيـوب  
را به صورت ابتدايي و يـا   مسئلهبلكه امامان معصوم اين ، اعمال تشريعي مستقل نيست

 ارتكـازي  شـروط ضـمني   مسـئله اي از  ديگران به عنوان شـاخه  هاي پرسشدر پاسخ به 
  .بيان شده است، اند عيوب مهم و مبتلابه بودهاينكه  از بابآنها  ذكرو اند  رح كردهمط
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  شرط بكارت در عقد نكاح. 3ـ2
اگـر   برخي فقهـا معتقدنـد   .بكارت است ،در عقد نكاح ارتكازي شروط ضمني يكي از

زن خيار  ،ه باشند و خلاف آن ظاهر گرددكردعقد نكاح را مبتني بر شرط بكارت منعقد 
/  297ص ،3، ج1429، شـهيد ثـاني  ( فسخ دارد و اين به مقتضاي تخلف از شرط است

زيرا گاهي شرط بكارت  ؛)238ص ،1415، انصاري / 460ص ،4، ج1413، گيلاني قمي
شود و گاهي به دليل وجود ارتكـاز عرفـي و عقلايـي رايـج در      در متن عقد تصريح مي

حتي اگر طرفين نسـبت بـه   ، هرچند بدان تصريح نشود باشد؛ ميمندرج در عقد ، جامعه
  .وجود چنين شرطي غافل باشند

تخلـف از آن را در صـورتي    دانسته،بكارت را از اوصاف كمال  رخي ديگر از فقهاب
اعـم  ؛ د كه اين صفت به صورت شرط در عقد نكاح ذكر شودندان موجب خيار فسخ مي

رت شرط ضمني ارتكـازي باشـد كـه عقـد     از اينكه به آن تصريح گردد يا اينكه به صو
بنابراين ايشان وصف بكارت در فرضي كه به صورت شـرط   ؛شود مبتني بر آن واقع مي

داند و تخلـف از آن را   ضمني ارتكازي باشد را ملحق به شروط مصرح در متن عقد مي
، گلپايگـاني  / 137ـ ـ135ص ،25، ج1413، سبزواري( شمارد ثبوت خيار فسخ مي باعث
  .)746ص ،1422، همو / 264ص ،2، ج1424، خميني / 357ص ،2ج، 1413

عقد نكـاح  شرط بكارت را يكي از شروط ضمني ارتكازي  مكارم شيرازياالله  آيت
روشن و بديهي است كه نيازي بـه ذكـر    اندازه اين شروط آنداند و معتقد است  مي

ايشـان  . »ان اسـت ي ـچـه حاجـت بـه ب    ،ان اسـت ي ـآنجا كـه ع « ؛ بنابراينباشد آن نمي
چـون در عـرف مـا     ؛سـت يزگان لازم نيشـرط بكـارت در مـورد دوش ـ   «: فرمايـد  مي

اگر بعداً روشن شود  ؛ بنابراينط واضح استيزگان از شرايمسلمانان بكارت در دوش
كنـد كـه    شود و كسى اعتراض نمى فسخ عقد نكاح داده مى ، به زوج حقباكره نبوده

زيرا وقتـى   ؛)75ص، 1428 ،م شيرازيمكار( »ن شرط در متن عقد ذكر نشده استيا
رچنـد نـامي از آن نبرنـد و اگـر     ه ؛شرط بكـارت هسـت   ،كنند ج مىيدخترى را تزو

: فرمايـد  ايشـان در جـاي ديگـري مـي    . ف شـرط ثابـت اسـت   ار تخليخ، ف شدتخل
حـق فسـخ دارد و معمـولاً در    ] دامـاد ، [صورتى كه شـرط بكـارت شـده باشـد      در«

 »باشد شده مى ش توافقيك شرط ضمنى و از پيشرط بكارت به عنوان  هاى ما طيمح
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/  208ص ،1، ج1427، مـو ه/  101ص ،1429، موه/  153ص ،1428، مكارم شيرازي(
  .)146ص ،1426، همان/  191ص، همان
در  :دارد قانون مدني نيز بـر مبنـاي شـرط ضـمني ارتكـازي بيـان مـي        1128ه ماد

از  ي مانند بكارت شرط شده باشـد و پـس  صورتي كه در يكي از طرفين صفت خاص
بـراي طـرف مقابـل حـق      ،عقد معلوم شود كه طرف مذكور فاقد وصف مقصود بوده

خـواه  «: گويـد  است كـه مـي  ماده يد اين مطلب، قسمت اخير ؤم. فسخ قرار داده است
كـه شـرط   » آن واقع شـده باشـد  وصف مذكور در عقد تصريح شده يا عقد متبانياً بر 

از مصاديق بارز اوصافي است كه عقـد مبتنـي   ، ضمني ارتكازي بكارت در عقد نكاح
است كه اساسـاً نيـازي بـه ذكـر آن      روشن گردد و اين شرط آن اندازه آن واقع مي بر

  .باشد مينيست و عقد مشتمل بر آن 

 خيار غبن. 3ـ3

مبنـا   چنـدين  در فقه اماميه بوده،خيار غبن  با يكي ديگر از آثار شرط ارتكازي در رابطه
  :خيار بيان شده است اين براي
  ؛)165ص ،5، ج1428، انصاري( اجماع. 1
، خمينـي ( »حرمـت غـبن  «و روايـات دال بـر   » تلقي ركبـان «استدلال به احاديث . 2
  ؛)416ـ413ص ،4، ج1384
  ؛)158ص ،5، ج1428، انصاري/  68ص ،11جتا]،  [بي، يحلّ( عيب اراده. 3
  ؛)161ص ،5، ج1428، انصاري/  68ص ،11جتا]،  [بي، يحلّ( قاعده لاضرر. 4
  ؛)417ص ،4، ج1384، خميني( عقلايي حكم. 5
  ي.شرط ارتكاز. 6

هريك از طرفين قرارداد مالي را  ،مبناي شرط ارتكازي در معاملات معوض براساس
. كنـد  دهد تا عوض متعادل بگيرد و بر همين مبنا با طرف خود تراضي مي به ديگري مي

توان اعتقاد بـه آن را در شـمار    بناي برابري دو عوض چندان نوعي و عام است كه نمي
كره ند و بر همين مبنا وارد مذاا دو طرف نسبت به عرف مطلع. هاي شخصي آورد انگيزه
تسـاوي ارزش   ،به عبارت ديگر ؛هرچند در قرارداد به اين امر تصريح ننمايند ،شوند مي
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عوضين در ماليت از شروط ارتكازي موجود در عقود معاوضي است كـه تخلـف از آن   
آنچـه از ايـن راه بـر معاملـه سـاده افـزوده        ،از سـوي ديگـر  . گردد خيار فسخ مي باعث
فرعي  شرطي ، بلكهبطلان معامله شود باعثاز آن  قيد تراضي نيست تا تخلف ،شود مي

  .شود كه باعث ايجاد خيار مياست 
به نهـاد شـرط ارتكـازي تصـريح ننمـوده       شيخ انصاريچند در مبحث خيار غبن هر

شرط  ينيئناميرزاي . اند تفسير كرده اين معنا برعبارات شيخ را ، خر؛ ولي فقهاي متأاست
در » المـدارك  اتـم «شمارد و از آن بـه   ار غبن ميترين مدرك خي ضمني ارتكازي را كامل

  .)107ص ،3، ج1427، ينينائ( نمايد باب تعبير مي
مبناي خيار غـبن را شـرط ارتكـازي     ،خويش مكاسبنيز در حاشيه بر  يزديمحقق 

گشـته كـه بايـد بـين      اراده ارتكازي طرفين قرارداد بر ايـن مسـتقر   :فرمايد داند و مي مي
لي وجود داشته باشد و اين امر هرچنـد كـه در عقـد بـدان     توازن در ارزش ما ،عوضين
منزله شرط مصرح در متن عقد است و تخلـف از آن از بـاب   	؛ ولي بهگردد نمي تصريح

اشـتراط تسـاوي   : فرمايد ايشان در ادامه مي. باشد كه موجب خيار است تخلف شرط مي
نه به صورت تقييد است كه تخلف از آن موجب بطلان عقد گـردد و   ،در عقود معوض

بلكه از ، نه به صورت داعي و انگيزه كه تخلف از آن هيچ ضمانت اجرايي نداشته باشد
انـد كـه    در خيار عيـب مطـرح نمـوده    ؛ نظير آنچه فقهاباب شرط ضمني ارتكازي است

بر ايـن   ،كنند عامله ميوصف صحت شرط ضمني ارتكازي است و كساني كه اقدام به م
، 1429، طباطبـايي يـزدي  ( اساس است كه كالاي عاري از عيب و نقص دريافت نمايند

  .)527ـ512ص ،2ج
: فرمايـد  مـي  ييدر جـا  الاصـول  مصـباح كتاب  ضرردر بحث قاعده لا خويياالله  آيت

تسـاوي  مـن   ت العقلائيـة المعـاملا  الشرط الارتكـازي الثابـت فـي    المدرك لخيارالغبن هو تخلفو«
: كنـد  بيان مـي  و در جاي ديگر) 592ص ،2، ج1422، موسوي خويي( »المالية العوضين في

بإعتبـار أن بنـاءالعقلاء علـي    ، الشرط الارتكازي الدليل علي ثبوت خيارالغبن تخلف و قد ذكرنا أن«
فهـذا شـرط ضـمني ارتكـازي و بتخلفـة يثبـت خيـار        ، الصور الشخصية التحفظ بالمالية عند تبديل

بـه نظـر ايشـان اراده ارتكـازي طـرفين در       ؛ بنابراين)601ص ،2جهمان، ( »الشرط تخلف
  .كه عوضين در ماليت ارزش مساوي داشته باشنداست  هنگام معامله بر اين
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إنمـا هـو   ] الغبنخيـار [ ثبوتة«: فرمايد مبناي خيار غبن چنين مي بارهدر سيستانياالله  آيت
  .)314ص ،1422، سيستانيحسيني (  »العامالعرف  يف يالشرط الارتكاز بمناط

  :فرمايد داند و مي را شرط ارتكازي مي غبننيز مبناي خيار  كاظم مصطفويسيدمحمد
بلكه تخلف از شرط ارتكازي تعـادل ارزش   ،قاعده لاضرر نيست ،مبناي خيار غبن 

حـق  ، عوضين در قرارداد است كه در صورت علم هريك از طرفين قرارداد به غبن
، همـو /  247ص ،1421، مصطفوي( به دليل قاعده اقدام وجود نخواهد داشتار يخ

  .)68ص ،1423
 ،داند كه خيار غبن را نتيجه حكومت اراده مياست  ويژگي نظريه شرط ارتكازي اين

بـراي  ؛ كند احكام و شرايط غبن را نيز به خوبي توجيه مي اينكه همهنه عيب آن و ديگر 
آگـاه  شود كه اگر مغبون از قيمت واقعـي   زي معلوم ميبا فرض وجود شرط ارتكا ،مثال
تـوازن در ارزش   ،زيرا اگر مغبون حقيقت را بداند؛ يابد چرا خيار غبن تحقق نمي، باشد

كنـد   خيار غبن را ساقط نمي ،تفاوت از سوي غابندادن   و چرا زند هم ميه عوضين را ب
ر حالي كـه سـاير مبـاني    ، ديز عدم توازن ارزش دو عوض استيمعيار تم ،و چرا عرف

  .نياز به دلايل ديگري دارد بوده،داراي ضعف  بارهشده در اين پيشنهاد

  خيار عيب .3ـ4
معاملـه را  شـود   به خريدار اجازه داده مـي در اينكه چرا در صورت كشف عيب در مبيع 

مبناي خيار عيب در فقه اماميـه   بارهدر. اختلاف نظر است نظران صاحب ميان، فسخ كند
  :سه نظريه وجود دارد

  ؛)380ص ،8، ج1418، طباطبايي( قاعده لاضرر. 1
  ؛)17ـ14ص ،5، ج1384، خميني( حكم عقلايي. 2
  .شرط ارتكازي. 3

قرار گرفته است و با اصول حقوقي انطبـاق   از همه مورد قبول فقها بيشسوم  يمبنا
در هر معاملـه توافـق بـر مبنـاي سـلامت      ، نظريه شرط ارتكازي براساس .بيشتري دارد

اي اسـت كـه    توجه خريدار و فروشنده به مبيع سالم به اندازه. شود موضوع آن واقع مي
ولي اين شـرط ضـمني    ؛معامله شرط كنند وجود اين وصف را در موردبينند  نيازي نمي
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 عيـب باشـد   آن بايـد بـي  به صورت ارتكازي در قرارداد معوض وجود دارد كه موضوع 
كند و  عيوب پنهاني مبيع را تضمين مي، فروشنده .)52ص، 2، ج1429، يزدي طباطبايي(

مـورد معاملـه قيـد    بـودن   سـالم . پـردازد  ثمن را مي ،خريدار نيز به اعتماد همين تضمين
سلامت به عنـوان وصـف    .شود عقد باطل مي ،آن ايتراضي نيست تا بتوان گفت با انتف

دو مطلوب  در چنين صورتي، ديگر عبارتبه  ؛توافق ضمني قرار گرفته است مبيع مورد
آن بـه عنـوان   بـودن   سالم«و ، »خريد و فروش مورد معامله«: وجود دارد جدا از يكديگر

 بـرد و عقـد را   نمي ميانمطلوب نخست را از  ،وصف مورد نظر نبود  پس ؛»وصف مبيع
سازد باطل نمي، ن استحتي جايي كه موضوع عقد عين معي.  

بر ثبوت اين خيار نسـبت بـه سـاير    » اسهل و اقرب«برخي شرط ارتكازي را دليل 
و برخي ديگر شرط ارتكازي را ) 76ص ،3، ج1429، يزدي طباطبايي( دنشمار ادله مي

 .)113ص ،30جالـف،  ، 1418 ،موسوي خويي( دانند تنها دليل بر ثبوت خيار عيب مي
براي ثبوت اين خيار اشـاره   به شرط ارتكازي سلامت مبيع در خيار عيب، بيشتر فقها

كنند و شايد يكي به اين دليل است كه اين شرط داخل در مفـاد تراضـي و توافـق     مي
بـا اصـل    باشـد؛ بنـابراين   التزامـي الفـاظ قـرارداد مـي     طرفين عقد قرار دارد و مدلول

در . مانـد  مـي  اشكالات نيـز مصـون   از برخي همچنين جهت است. حاكميت اراده هم
اماميـه كـه مبنـاي خيـار عيـب را شـرط ارتكـازي         اينجا به نقل برخي كلمات فقهاي

  :كنيم اشاره مي ،دانند مي
 ـالعإذا ظهر«: فرمايـد  مـي  گونه در ذيل بحث خيار عيب اين خوييمحقق  ) الف  ـي  يب ف

ح به إعتمـاداً  يالتصر ترك يالذ يالارتكاز يالشرط الضمن ب لتخلفيالعاريكون للمشترى خيع فيالمب
 :فرمايـد  ايشان در ادامه مـي  .)97ـ94ص ،7جتا]،  [بي، يخوي موسوي( »على أصالةالصحة

سـبب ايجـاد    شرط ضمني ارتكازي همانند شرط صريح در عقد است و تخلـف از آن «
خيار عيب را خيار مستقلي در برابـر خيـار حيـوان يـا     وي . »شود خيار تخلف شرط مي

شـمارد و بازگشـت خيـار     مي» خيار شرط«ه آن را از فروعات بلك، داند نمي تأخيرخيار 
باشد كه در صورت تخلف فروشنده از شرط ارتكـازي سـلامت    عيب به خيار شرط مي

: فرمايـد  ايشـان در جـاي ديگـري مـي    . شـود  براي خريدار خيار شرط حاصل مـي ، مبيع
بدون عيب  ست كه مبيع و ثمن معامله بايدا مقتضاي شرط ضمني ارتكازي عقلايي اين«
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 »حـق خيـار دارد   ،صورت كسـي كـه مـال او معيـوب اسـت     ، در غير اين و سالم باشد
  .)337ص ،7جتا]،  [بي، موسوي خويي(

مبناي خيار عيب به اعتبار شـرط ارتكـازي سـلامت    « :فرمايد مي تبريزياالله  آيت)  ب
فـرض   الصحه و شاهد بر ايـن مطلـب اينكـه بـر    ة اصال براساسنه اعتماد ، باشد مبيع مي

خيـار  ، در صورتي كه فروشنده از عيب مبيع تبري جسـته باشـد   ،الصحهة اعتماد بر اصال
  .)277ص ،4، ج1416، تبريزي( »شود عيب ساقط مي
، شـرط صـحت و سـلامت عوضـين    ، در صورت اطلاق عقد بيـع «: دفرماي سپس مي

سـبب ايجـاد حـق خيـار عيـب       شـود و تخلـف از آن   عقد محسوب ميشرط ارتكازي 
  .)281ص ،همان( »باشد مي

دانـد و   نيز مبنـاي خيـار عيـب را شـرط ارتكـازي مـي       كاظم مصطفويمحمدسيد ) ج
بلكـه تخلـف از شـرط ارتكـازي      ،قاعده لاضـرر نيسـت   ،مبناي خيار عيب«: فرمايد مي

، سلامت عوضين در قرارداد است كه در صورت علم هريك از طرفين قرارداد به عيـب 
  .)247ص ،1421، مصطفوي( »ار به دليل قاعده اقدام وجود نخواهد داشتيحق خ

  حق حبس .3ـ5
. داري كند تا فروشنده حاضر به تسليم مبيع شـود دتواند از پرداختن ثمن خو خريدار مي

بـه  توانـد ايفـاي بـه عهـد را      يعني مي ؛تسليم مبيع دارد همين اختيار را فروشنده درباره
در اينكـه مبنـاي حـق    ؛ نام دارد» حق حبس«اين اختيار متقابل . كندمنوط ثمن  پرداخت

  :وجود داردنظريه  چندين نگارنده عقيدهبه  بارهدر اين . بحث شده استحبس كمتر 
 ،23 جتـا]،   [بي، نجفي / 504ص ،8، ج1403، اردبيلي( نظريه وجوب رد مال غير. 1
  ؛)592ص ،7جالف، تا]،  [بي، موسوي خويي / 146ص

  ؛)263ص ،6، ج1428، انصاري( ريه مقتضاي اطلاق عقدنظ. 2
  ؛)562ـ561ص ،5، ج1384، خميني( نظريه حكم عقلايي مترتب بر معاوضه. 3
  ؛)260ص ،2، ج1417، مراغي( »تقاص« قاعده معامله به مثل. 4
  .نظريه شرط ارتكازي. 5

محقـق  ، اصـفهاني  محقـق  ،نائينيمحقق ، عراقيبزرگ همچون محقق  بعضي از فقهاي
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د و معتقدند در ندان مبناي حق حبس را شرط ضمني ارتكازي مي تبريزياالله  آيت خويي و
 ،باشد يعني در مقابل تسليم طرف ديگر مي از طرفين عقد هريكتسليم  ،عقود معاوضي
به تصور اينكه  ،گونه عقود خود عقد مقتضي تمليك شخص بر مال باشد نه اينكه در اين
ه هم شامل سلطنت اعتباري و كاست  ليط به معناي جامع آنحصول تس ،مقصود از عقد

حالي كه سلطنت اعتباري كه حقيقت ملكيـت را   در، شود هم سلطنت فعلي خارجي مي
لاف سلطنت فعلي خارجي كه برخ بوده، قابل انشا ،دهد طرفين عقد تشكيل مي مياندر 

 ـ  در باب معاوضات، بناي عقـلا بلكه ، شود عقد حاصل نمي با انشاي اسـت كـه    نبـر اي
بنابراين التـزام طـرفين عقـد بـه تسـليم در مقابـل        ؛گيردتسليم در مقابل تسليم صورت 

 ؛اند تسليم شرط ارتكازي است كه طرفين عقد هرچند در ضمن عقد بدان تصريح نكرده
 ،1، ج1424، ينينـائ /  437ص ،5، ج1414، عراقـي ( انـد  ولي نسبت بـه آن ملتـزم شـده   

/  361ـــ356ص، 1427، يخلخـال  يموسـو /  372ص ،5، ج1418، اصـفهاني /  353ص
  .)586ـ578ص ،4، ج1416، تبريزي/  163ص ،همان

ا به تسليم مبيع و بايع ر ،عقد بيع گويد مي 362ماده  4و  3بند  در نيز كهقانون مدني 
نظريه شرط ضـمني ارتكـازي را پذيرفتـه     واقعدر ، كند ديه ثمن ملزم ميمشتري را به تأ

 در عرفي ارتكاز كه دليل اين به ؛است كه تسليم مبيع بايد در برابر تسليم ثمن قرار گيرد
 ،ديگـر  سـوي  از و گـردد  محقق ثمن اخذ مقابل در مبيع تسليم هكاست  اين بر بيع عقد

 در بايد تسليم كه بوده مقيد تسليمي بلكه، يستن مطلق تسليم ،معاوضي عقود در تسليم
  .باشد تسليم برابر

   نتيجه
 عقـد  و معاملـه  طـرف  دو در بايد عرف ارتكاز براساس كه است شرطي ارتكازي شرط
 علـت . باشـد  صـحيح  آن وجود بدون تواند نمي عقد، عقلا حكم به و باشد داشته وجود

 توانـد  مـي  ذيـل  امر دو اين از ارتكازي يكي شرط به نسبت عرفي ارتكاز وجودآمدن	به
 نسـبت  جامعـه  در عام عرفي ارتكاز« يا »خاص عقد يك در مقاميه و حاليه  قرينه«: باشد
  .»عقد يك در خصوصيتي و صفت وجودبودن  متعارف به

كـار نرفتـه   ه حتي كتب حقوقي ب و قانونصريح در  به طورح شرط ارتكازي اصطلا
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لـه بـه عـرف و    ضمني و يـا احا به شرط را در موادي كه  آنبايد رد پاي  است؛ بنابراين
شرط ارتكازي نـوعي شـرط    ،ديگر سويبيابيم و از ، اشاره نموده عادت و يا بناي عقلا
، از دارد اشـاره به شـرط ضـمني   توان موادي كه به طور مطلق  مي ضمني است؛ بنابراين

  .مدني را شامل آن دانست قانون... و 632 ،521، 454، 382، 344، 225جمله مواد 
ره يس است از عرف، عادت وه عبارت يوذ و اعتبار شرط ارتكازي در فقه امامنفادله 

عمـوم   نيـز به عقـد و   يعمومات و اطلاقات ادله وفا، عقد يمدلول التزام، عقلا يا بناي
  .»منون عند شروطهمالمؤ«ث يحد

، خيار غبنتأخير، خيار ، برخي از آثار شرط ارتكازي در مسائلي مانند حق حبس
ضـمان  ، تعـديل قـرارداد  ، وجوب تفريـغ مبيـع  ، از قبض پيشتلف مبيع ، خيار عيب

نفقـه  ، عيوب غيرمصرح در عقد نكاح، شرط بكارت در عقد نكاح، توابع مبيع، درك
در قلمرو فقه اماميه و حقـوق ايـران    ...عقد و عروسي و ميانزوجه در فاصله زماني 

  .قابل مشاهده است
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